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 یادداشتي بر فیلم «پدران»
متوسط بودن !

یاسمن خلیلي فرد: ســالم صلواتي در نخستین  �
تجربه ســاخت فیلم بلندش کوشــیده است تا اثري 
ســالم و تمیز بســازد. «پدران» شــاید فیلم شــریفي 
باشد، اما ضعف هاي متعدد در فرم، ساختار و منطق 
روایي اثر مانع از آن مي شــود کــه بتوان آن را فیلمي 
خوش ساخت و خلاقانه به شــمار آورد. اساسي ترین 
مشــکل فیلــم کم ادعــاي «پــدران» از فیلم نامه و 
حفره هاي کوچک و بزرگ آن است. فیلم نامه سوژه اي 
تکراري و دست چندم دارد و پیرنگ اصلي اش آن قدر 
پرجان نیست که بتواند براي جلو بردن یک فیلم بلند 
کافي باشد. شاید اگر همین طرح در قالب یک تله فیلم 
ساخته مي شد، حاصل جذاب تري را بر جا مي گذاشت. 
«پدران» بیشــتر به یک اتود خــام از الگوي درام هاي 
اجتماعي- معمایي رایج در سال هاي اخیر شبیه است 
که نویسنده در روایتش کوچک ترین خلاقیتي به خرج 
نداده و پیچیدگي هاي فیلم نامه هایي از این دست نیز 
در متن آن به چشــم نمي خورد. همین مسئله کار را 
از جایــي به بعد از ریتم مي انــدازد. گره دراماتیک اثر 
سست بنا شــده و همین مسئله فیلم را در میانه هاي 
راه لــو مي دهــد. در واقــع قابل حدس بــودن عامل 
تصادف پس از گشوده شــدن رمز موبایل شــخصیت 
درگذشته (که بسیار هم ساده انگارانه اتفاق مي افتد) و 
دیدن ویدیوهاي گوشي او، درام را کاملا هدر مي دهد. 
فیلم ساز تسلطي بر بخش هاي معمایي کارش نداشته 
و به جاي گشودن پله  به پله گره هاي درام دچار نوعي 
شتاب زدگي در افشــاي اطلاعات داستان به مخاطب 
شده است. تعلیق در فیلمي مثل «پدران» باید پررنگ 
باشــد و تدریجا اوج بگیــرد و در مقاطع مختلفي در 
داســتان منجر به بروز غافلگیري هایي شــود، اما این 
تعلیق هرگز در فیلم اتفاق نمي افتد چه برسد به آنکه 
بخواهد به آستانه اوج برسد و وجهه اي دروني تر پیدا 
کند؛ به بیاني دیگر، با آنکه فیلم عملا با بروز یک حادثه 
هولناک و مرگ مشــکوک یک جوان آغاز مي شود، اما 
روند پیشــرفت آن هرگز اهمیت این آغاز تکان دهنده 
را بــه مخاطب القا نمي کند و این بزرگ ترین اشــکال 
فیلم نامه است. همان طور که در ابتدا نوشتم، «پدران» 
فیلم کم ملاتي است. همین شاخ و برگ نیافتگي، عدم 
پرداخت بیشتر به داستانِ اصلي و نداشتن داستان هاي 
فرعــي دغدغه مند منجر به آن مي شــود که رکودي 
مطلــق بر فضاي اثر حاکم شــود. تنهــا تعلیق هایي 
که بعضا در روند پیشــروي داستان دیده مي شوند به 
تلاش هاي دو پدر مربوط است که سعي در پیدا کردن 
مقصــران حادثه دارند. شــاید عناصــري مانند اجرا، 
بازي ها، فضاسازي یا پردازش حرفه اي تر صحنه هاي 
مختلف فیلم مي توانســت ضعف هــاي فیلم نامه و 
کاستي هاي آن را تا حدودي از نظر مخاطب دور نگه 
دارد، اما کار از جنبه هاي ذکرشــده نیز دچار سادگي و 
کم بضاعتي هایي است که نمي توانند میان فیلم نامه و 
تماشاگر فاصله مثبتي ایجاد کنند و درنهایت خودشان 
به عنوان عناصري متوسط در درام باقي مي مانند. این 
متوســط بودن درواقع ویژگي اصلي «پدران» اســت؛ 
فیلمي که محترم اســت و هولناک نیست، اما تا قابل 
قبول بودن نیز راهي دراز در پیش دارد. محدودیت در 
روایت پردازي و نبود جاذبه دراماتیک در متن فیلم نامه 
کار را به تولیدات اســتاني تلویزیون شبیه کرده است 
ضمــن آنکه موقعیت مکاني و جغرافیایي نیز به طور 
خاص، نقش و تأثیري بر داستان نگذاشته اند و توجیه 
مشــخصي براي آنکه مثلًا روایت فیلم در شهرستان 
بخصوصي شــکل بگیرد، وجود ندارد. بازیگران فیلم 
بازي هاي متوســط اما به انــدازه اي دارند. فیلم بازي 
بدي ندارد اما هیچ یک از بازي هاي آن نیز چشــمگیر 
و غافلگیرکننــده هم نیســتند. «پدران» مي توانســت 
یــک درام جذاب با گره هــاي دراماتیک و تعلیق هاي 
متقاعدکننده باشــد، ولي جدا از ضعف منطق روایي 
ســاختارش نیز ارتباطي بــا ژانر انتخابــي اش ندارد. 
حرکت هــاي دوربین نمي توانند اضطــراب و تنش را 
القا کنند و تدوین کمکي به بهتر شــدن ضرباهنگ اثر 
نمي کنــد. ایده فیلم درگیرکننده نیســت و همه اینها 

آسیب هاي مهم فیلم جدید سالم صلواتي هستند.

 نمایشگاه گروهی دیزاین
گروه هنــر:  نمایشــگاه گروهی دیزایــن (میز،  �

صندلی و روشنایی) در تاریخ ۱۴ الی ۱۹ بهمن ماه 
در مجتمع نمایشگاهی ایران مال در بخش جانبی 
نمایشگاه  هدکس توسط انجمن صنفی مبلمان 
و دکوراسیون برگزار شــد. پس از انتشار فراخوان 
عمومی، حدود ۱۸۰ اثر توسط دبیرخانه نمایشگاه 
دریافت شــد که با رأی هیئت انتخاب متشــکل از 
عبدالرضا محســنی، رضا نجفیان، علیرضا امتیاز، 
حمیدرضا نکویی، امیرعباس کاشــف و ندا اکبری، 
نمایشگاه گردان مجموعه، حدود ۶۰ اثر برای ارائه 
در نمایشگاه گزینش شدند. این نمایشگاه در تلاش 
اســت تا با گردآوری مجموعــه ای از آثار طراحان 
ایرانی و تداوم آن در ســال های پیش رو، بســتری 
مناسب برای ارتقای کیفیت طراحی و ساخت آثار 
تولیدشــده توســط طراحان ایرانی و فراهم کردن 

زمینه های صادرات آنها ایجاد کند.
در ایــن مجموعه آثاری از ســعید نورکیهانی، 
مجیــد کریمی، علی علوی، هاشــم بابایی، فرزان 
شاماســب لو، مجید مختاری، تــورج صابری وند، 
فرناز بهرامعلی، فریبا بهرامی، انســیه غفاری پور، 
محمدرضــا اخوان، رامین کدخدایــی، حمیدرضا 
ســیرجانی، نیما اکبری، پیام آقایی، عابد مزینانی، 
مریــم کهن، مرضیه کمالــی و جمعی از طراحان 

جوان ایرانی به چشم می خورد.

دریچه

 درباره بازی های «جواد عزتی»
جشنواره محل کشف و نه هدردادن 

استعدادها!

حمیــد باباونــد: «جــواد عزتــی» از آن دســت  �
بازیگرهایی است که موفقیت و موقعیتش را با تلاش 
و پشتکار بسیار زیاد به دست آورده. از آنهایی نیست که 
یك شبه به پرده  عریض سینما رسیده باشد. انتخابش 
به خاطر تصویر اکران (سردر ســینما) نبوده است. او 
کارى کرده تا اســمش اعتبار بیاورد. ســال هاى ۹٦ و 
۹۷ براى او فرصتی استثنایی فراهم کرد؛ هم توانست 
به قله هاى فروش برســد و هم با قدرت تماشــاگر را 
روى صندلــی اش میخکوب کرد. هــم «آینه بغل» و 
«هزارپا» را داشــت، هم «ماجراى نیمروز: رد خون» و 
«تنگه ابوقریب» و هم «جاندار». حقش بود که جایزه 
بهترین بازیگر نقش مکمل را از جشــنواره فیلم فجر 
بگیرد، اما مصلحت ســنجی ها او را از حقش محروم 
کرد. ســال ۹۸ براى «جواد عزتــی» یکی از پرکارترین 
ســال هاى زندگی سینمایی اش اســت، اما به وضوح 
می توان لمس کرد که انگیزه هاى او در پایین ترین حد 
ممکن است. جشنواره فجر و داوران مصلحت اندیش 
یك استعداد را هدر داده اند؛ همان طور که بسیارى از 
جشنواره هاى مشابه چنین کرده اند و خواهند کرد؛ اما 
حیف از استعدادها! یکی از مهم ترین مشکلات داورى 
حداقل در فضاهایی که من تجربه داشته ام این است 
که اولا ملاك هاى داورى شفاف نیست و هر داور مجاز 
است که مستقلا به حساب ملاك هاى خودساخته اش، 
آثــار پیش رویش را ارزیابی کند و ثانیا داورها یا از آنها 
هســتند که یك بار به این فضــا آمده اند یا تجربه هاى 
پشت ســرهم دارنــد؛ در حالــت اول همــه آرزوها و 
نگاه هاى قبلی شــان را ضمیمه داورى می کنند و در 
حالت دوم به نظرشان با صفی از افراد مواجه هستند 
که هر سال نوبت یکی از آنهاست براى برگزیده شدن. 
این نوع داورى ناخواســته به جاى حرکت به ســمت 
تجمیع آرا به سوى برایند امیال می رود؛ یعنی به جاى 
آنکه مثلا خلاقیت یا پایبندى به اصول یا دیگر ملاك ها، 
براى ارزیابی در کنار هم قرار بگیرند (که در آن صورت 
مثلا یکی به فلان معیار صفر می دهد و دیگرى ۱۰ اما 
در نهایــت آرا جمع می شــوند)، اراده داوران در برابر 
هم قــرار می گیرد (وقتی داورها بــه بحث با یکدیگر 
مشغول می شوند، با کشف گرایش ها و خواسته هاى 
یکدیگر، در مرحله رأى گیرى براى اعلام نتیجه، رأیشان 
را به گونه اى تقســیم می کنند کــه در نهایت خروجی 
مطابق میل و اراده شان باشد، نه بر اساس قضاوتشان 
دربــاره اثر). دقیقــا به همین دلیل اســت که داورها 

علاقه کمی براى اعلام آراى مستقل خود دارند.

مدیری در برابر معادی!
�مجیــد موثقی: «درخت گــردو»، آخرین ســاخته 
«محمدحســین مهدویان» با بازی درخشــان «پیمان 
معادی» و هدف قراردادن ســوژه بمباران شــیمیایی 
«سردشــت»، مخاطب را با کارگردانی مواجه می کند 
کــه همان نگاه مســتندگونه ای را که در آثار پیشــین 
خود داشــته تکرار  کرده اســت؛ با ایــن تفاوت که در 
آثار قبلــی این فیلم ســاز، کارگردانی و ســازماندهی 
بهتــری در هدایت بازیگران وجود داشــته، اما در این 
فیلم مشــخص است که با دعوت از «مهران مدیری» 
و «ســیدمصطفی احمدی»، تهیه کننده سریال هیولا، 
مهدویان در پی گیشه و فروش این فیلم بوده تا نتیجه 
معنــوی و تأثیــر بین الملل آن که خود در «نشســت 
خبری درخت گردو» اذعان کرده است! از این حیث او 
با انتخاب نادرست «مهران مدیری» برای نقش دکتر 
به یکدســتی این فیلم لطمه جبران ناپذیری زده، زیرا 
«تمرکز ضعیف این بازیگــر» در برابر توانایی بی نظیر 
معادی، انگشت نقد را به ســوی کارگردان اثر نشانه 
می رود که آیا او توانایی بازی گرفتن از هنرپیشه ها را در 
چنته دارد یا اینکه تأثیرگذاری این فیلم برعهده «پیمان 
معادی»، گروه گریم، طراح صحنه، لباس و جلوه های 
ویژه میدانی بوده اســت؟ مهدویان در آثار قبلی خود 
مانند «ماجرای نیمروز» و «ماجرای نیمروز: رد خون» 
توانایــی خــود را در روایت و مســتندکردن فضاهای 
تاریخی به خوبی نشــان داده است، اما این بار عناصر 
ســینمایی این فیلم، تداعی کننده یک اثر نو و متفاوت 
نیستند، زیرا به جز فضاسازی های درخشان فیلم، عمل 
برانگیزنده درام؛ یعنی «بمباران شــیمیایی» و جنایتی 
که علیه بشــر صورت گرفته، زیرمتن تــازه ای همراه 
با خود ندارد و تنها باعث جاری شــدن اشــک بیننده 
می شود؛ درواقع پیچش و ستیز شخصیت ها به جای 
آنکه ذهن مخاطب را نشانه رود، احساسات تماشاچی 
را با تکرار موقعیت هایی دلخراش جریحه دار کرده و 
فیلم بیشــتر به یک مرثیه برای عزاداری تبدیل شــده 
تا اثــری هنری که در خاطره ها باقــی بماند، زیرا فرم 
اجرائــی و نزدیک کــردن مخاطــب بــرای باورکردن 
موقعیت های تاریخی فیلم، بیشــتر از فیلم نامه مورد 
تحقیــق و تفحص قرار گرفتــه، درحالی که مخاطب 
بیشــتر به دنبال داســتان فیلم اســت تا بازی با فرم 
اجرائی کــه با توجه بــه توانایی فوق العــاده پیمان 
معادی، به طراوت و پویایــی عمق تازه ای نمی دهد. 
«درخــت گردوی مهدویــان» هنوز نهالی اســت که 

احتیاج به مراقبت های بیشتری برای ثمردادن دارد!

عمق میدان
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بالاخره دفتر دیگري از دوره هاي جشــنواره فیلم 
فجر بسته شــد. با معرفي برگزیدگان سي وهشتمین 
جشــنواره فیلم فجر و اهداي جوایز که مثل همیشه 
طبیعي است گروهي راضي از سالن مراسم اختتامیه 
خارج شوند و برخي ها هم ناراضي؛ اما همواره مهم 
«فیلم» ها هســتند که در گذر زمــان قائم به ذات، 
عیارشان را به مخاطبان عرضه مي کنند. ضمن اینکه 
هر فیلمي همیشه شبیه فیلم ســازش است. جهانِ 
یک فیلم در حقیقت جهانِ فیلم سازش را به نمایش 
مي گذارد. با این رویکرد فیلم «خورشــید» هم آینه 
تمام نماي دغدغه هاي فیلم سازش بوده است. فیلم 
«خورشــید» به کارگرداني مجید مجیدي،  نخستین 
کارگردان ایرانــي که فیلم «بچه هاي آســمان» او 
نامزد دریافت بهترین فیلم خارجي مراســم اسکار 
شد، هم سیمرغ بلورین بهترین فیلم نامه و هم جایزه 
بهتریــن فیلم – جوایز اصلي – جشــنواره فیلم فجر 
امسال را دریافت کرد. داســتان «خورشید» درباره 
معضل جهاني کودکان کار اســت که همواره در هر 
بحراني،  کودکان قربانیان اصلي محسوب مي شوند. 
جاي بسي خوشحالي اســت که لوح تقدیر به گروه 
بازیگران «خورشید» اهدا شد که در کنار خود فیلم، 
 صداي این بچه هاي مظلوم و محصول بي عدالتي ها 
بیشــتر شنیده شــود. وقتي آنها در مراسم اختتامیه 
بــه صحنه فراخوانده شــدند،  تشــویق حاضران و 
اشک هاي پیدا و پنهان برخي ها، شوق حضور بچه ها 
در فیلم را بیشــتر کرد.  روح االله زماني، بازیگر نقش 
رضا، هنگام ســخنراني به نکته ای کلیدي اشاره کرد. 
او گفت: «آقاي مجیدي مســیر زندگي را به من یاد 
داد. این لوح را به مادرم تقدیم مي کنم. من به تمام 
ناامید  از زندگي  دوســتانم مي گویم که به هیچ وجه 
نشوید» یا شــمیلا شــیرزاد،  دختربچه افغانستاني 
فیلم، خطاب به حاضران گفت: «من کودک افغانم 
که کشورم صلح ندارد و در کشور دیگري کار مي کنم. 
امیدوارم روزي باشد که هیچ  کودک دیگري در جهان 
کار نکند». یا مهدي موسوي گفت: «از آقاي مجیدي 
تشــکر مي کنم که به ما کمک کردند تــا در این فیلم 
باشــیم. لوح را به مادربزرگم که در نبود مادر و پدر 
از من مراقبت کرد، تقدیــم مي کنم».  ظاهرا همین 
که یک فیلم دســت کم چنین انگیــزه اي به کودکان 
آســیب پذیر داده که به زندگي امیدوارانه نگاه کنند، 
 بدون شــک وظیفه ذاتي خود را به سرانجام رسانده 
است. فیلم «خورشید» علاوه بر این، جایزه سیمرغ 
بهترین فیلم نامه (نیمــا جاویدي و مجید مجیدي) و 
بهترین طراحي صحنه (کیوان مقدم) را دریافت کرد. 
با این نگاه با مجید مجیدي گفت وگوي کوتاهي انجام 

دادیم که مي خوانید:

 چرا دوباره ســراغ کودکان رفتید و چرا این بار  �
کودکان کار؟

خــب مســائل کــودکان در طــول این ســال ها 
دغدغه من بوده. کار بچه ها موضوعي مهم اســت 
و بچه هایي که در واقع همیشــه در شــرایط سخت 
درک دیگري از زندگي دارند. بچه هایي که خاستگاه 
طبقاتي شــان از جنوب شهر اســت و آنها روي پاي 
خودشان مي ایســتند. سال هاست اینها یک جورهایي 
خاســتگاه اجتماعي من هم بوده اند. به هر حال من 
خودم از ایــن طبقه بوده ام و با آنها زندگي کرده ام و 
مسئله کودکان هم مسئله بسیار مهمي است که در 
این سال ها متأسفانه به دلیل شرایطي که وجود دارد، 
روزبه روز بیشــتر و بحراني تر مي شود و فکر مي کنم 
که نه تنها در ایران وجود دارد، بلکه این مســئله اي 
است که همه کشورهاي آسیب پذیر را دربر مي گیرد؛ 
بنابراین فیلم یک جورهایي اداي دِین به کودکان کار 
است که سال ها آنها را مي دیدم و فکر مي کنم چنین 

بچه هایي بیش از هر چیز دیگر به آموزش و تدریس 
نیــاز دارند و باید با نگاه ویژه اي بــه آنها توجه کرد. 
به نظرم تک تک بچه هایي که در کوچه ها، خیابان ها 
و ســر چهارراه ها مي بینیم، همه گنج هایي هســتند 
که اگر به آنها توجه نشــود، متأســفانه ممکن است 
آســیب هاي جدي ببیننــد و این فرصــت به بحران 

جدي براي کشور تبدیل شود. 
 در روزهــاي برپایي جشــنوار ه، انتقاداتي به  �

نرسیدن و آماده نشــدن فیلم «خورشید» مطرح 
نقیضي دراین باره  و  و همچنین صحبت هاي ضد 
بیان شد. اما تمایل دارم که نظر شما را جویا شوم. 

واقعا اصل ماجرا چه بود؟
درباره رسیدن فیلم به جشنواره واقعا تمام تلاش 
ما این بود که فیلم به جشنواره برسد. همان گونه هم 
که در نشســت مطبوعاتي گفتم همیشــه فیلم هاي 
مــن اول در جشــنواره خودمان دیده شــده و بعد به 
جشــنواره هاي خارجي رفته اند. من تعمد داشتم که 
هر طور شــده فیلم به جشــنواره برسد. ولي برخي از 
بخش ها واقعا دســت ما نبود. مشــکل فیلم هم به 
بخش وي اف ایکس مربوط مي شــد که برایم یک امر 
تجربه نشــده در ایران بود. از آنجا که مي خواســتم با 
یکي از بهترین هاي جلوه هــاي ویژه در ایران کار کنم 
یعني آقاي مطوري، به دلیل شــلوغ بودن، محاسبات 
زماني مــان به هــم خورد. خب ایشــان ســه، چهار 
پروژه هم زمان در دســت داشــتند و بــه همین دلیل 
پیش بیني ها خیلي درست درنیامد تا سر زمان فیلم را 

به دست ما برساند. همین امر باعث شد تا فیلم چند 
روزي دیرتر به جشــنواره برســد. یعني از زمان اکران 
فیلم در ۱۱ بهمن رســیدیم به اولین نمایش آن، یعني 
۱۷ بهمــن ماه. مــن مي خواهم بگویــم در دوره هاي 
قبلي جشــنواره هم خیلي مرســوم بوده. من خودم 
پنج دوره داور جشنواره بودم. شاهد بودم در دوره اي 
فیلمي تازه ۱۹ بهمن به جشــنواره رسیده است! حتي 
فیلم اول من «بدوک»، اصلا در بخش مســابقه نبود! 
ولي به درخواست داوران وقت که فیلم را در بخش 
جنبي دیده بودند، از دبیر خواســتند و فیلم در روز ۱۸ 
بهمن تازه به بخش مســابقه اصلي وارد شــد. پس 
آماده نشــدن فیلم ها یک امر غیر طبیعي نیست. حتي 
در جشنواره هاي معتبر دنیا بوده که خیلي از فیلم ها 
حتي با وجود تمام شدن زمان، در آخرین لحظات فیلم 
به جشنواره رسیده یا حتي دو- سه روز بعد از گذشت 
جشــنواره فیلم. پس امري مرســوم و طبیعي است 
کــه به هر حال وجود دارد. منتها متأســفانه در اینجا 
از بس برخي ها دنبال حواشــي هســتند،  این موضوع 
را بــزرگ کردند. به همین دلیــل در بخش «مردمي» 
جشنواره نتوانستیم حضور پیدا کنیم و به طور طبیعي 
هم از بخش اکران مردمي خارج شدیم. ولي طبیعتا 

در بخش سوداي سیمرغ حضور داشتیم. 
مهربانانه  � نگاهــی  فیلم هایتــان  در  اغلــب    

بــه مهاجران افغانســتاني دارید. اصــولا پدیده 
مهاجــرت را چگونه تحلیل مي کنید که بازتاب آن 

در فیلم «خورشید» چنین شد؟

خب ســالیان ســال اســت کــه مردم شــریف 
افغانســتان در ایران زندگي مي کننــد و ایرانیان هم 
همیشه پذیراي جامعه افغانستان بوده اند و همیشه 
نــگاه من بــه این مــردم نگاهي شــریف و مؤمنانه 
بوده اســت. آنها قشــر زحمت کش جامعه ایران ما 
هســتند. من براي فیلم «بــاران» یک افغان را آورده 
بودم. دیالوگي داشــت که خیلي به دل من نشست. 
مي گفت: «به جاي جاي ســاختمان هاي اینجا نشان 
دســت من است» که درواقع شعري است از یکي از 
شعراي معاصر افغانستان. مردم افغانستان سالیان 
سال است که در ایران زندگي مي کنند و از سال هاي 
خیلي دور -از زماني که «بدوک» را مي ســاختم- در 
سیستان و بلوچســتان شاهد سختي هاي آنها بوده ام. 
چون صدایــي براي حــرف زدن نداشــتند. در فیلم 
«بــاران» تجلي حضــور و مظلومیت آنهــا بیش از 
پیش نمایان شد. خب همیشه نسبت به این طبقه و 
همسایه فارسي زبان ما که بالاخره هم مرز و هم زبان 
و هم فرهنگ هســتیم و همین عوامل مشترک بوده 
که باعث شــد نگاه من به آنها مهربانانه و همدلانه 
شــود. متأســفانه باوجود ســوءتفاهماتي که گاهي 
پیش مي آید و ناگهان یک عمل خلاف را به کل ملت 
افغانســتان نسبت مي دهند،  این نوع برخورد درست 
نیست. همیشه شــاهد این بودیم که افغانستاني ها 
مردم ســخت کوش و مظلومي بوده انــد. به همین 
دلیــل همواره احســاس اداي دین دارم نســبت به 
کشور همســایه که در طول این سال ها درگیر جنگ 
و محرومیــت و مشــکلات بوده انــد. فکــر مي کنم 
یک جورهایــي بایــد صــداي آنها، به ویــژه در حوزه 

کودکان و نوجوانان باشم. 
  تهیه کننده جــوان فیلم آقاي امیــر بنان در  �

نخســتین کار «مســتقل» خود توانســت جایزه 
بهترین فیلم را دریافت کند. همکاري با ایشــان 

چگونه بود؟ 
درباره همکاري با آقاي بنان باید بگویم که تجربه 
بســیار خوبي بود. درست است که «خورشید» اولین 
تجربه تهیه کنندگي مستقل ایشــان بود. اما پیش از 
این تجربه مجري طرح و جانشــین تهیه کنندگي هم 
داشــته اند. در برخي از فیلم هاي مستند و سریال ها 
هــم تهیه کننده و مجري طرح بودند. بیشــتر هم در 
کنــار آقاي مهدویان حضــور داشــتند. در این فیلم 
هم خوشــبختانه همکاري خوبي با هم داشتیم. به 
نظرم یکي از تهیه کنندگان خوش آتیه سینماي ایران 

خواهند شد. 

گفت وگو با مجید مجیدي،  کارگردان فیلم «خورشید» 
نشانِ دستِ من

گروه هنر: بیش از ۱۵۰ نفر از هنرمندان مطرح و چهره هاي محبوب کشورمان 
در حمایت از کودکان مبتلا به ســرطان محک به کمپین انجمن کنترل جهاني 
سرطان پیوستند. مفهوم هنر، زیبایي اســت و محک امانتدار این هنر،  چراکه 
همواره پاســدار توجه به کیفیت زندگي کودکاني است که زیباترین موجودات 
جهانند. این ســازمان در بیش از ۲۸ سال فعالیت خود از اندیشه و هنر فاخر 
هنرمندان بهره مند بوده و ســوار بر بال پرتوان هنر گام برداشــته است. بر پایه 
همین دیدگاه است که محک به پشــتوانه جامعه نیکوکاري موفق شد براي 
نخســتین بار هنرمندان و چهره هاي محبوب ایرانــي را با یک چالش جهاني 
در زمینه آگاهي      رســاني ســرطان همراه کند تا در راســتاي آگاه سازي جامعه 
نســبت به بیماري ســرطان و انجام اقدامي داوطلبانه در حمایت از کودکان 
مبتلا به ســرطان گام بردارند. افزایش آگاهي عمومي درباره سرطان کودکان 
باعث تشخیص زودهنگام بیماري مي شود و این مهم ضمن افزایش اثربخشي 

درمان، هزینه ها را نیز کاهش مي دهد.
هــدف اصلي کمپین انجمن کنتــرل جهاني ســرطان (UICC) آگاهي و 
اطلاع رساني نسبت به این بیماري اســت؛ پیام جهاني IAmAndIWill نیز با 
اتکا به این امر مهم که با تعیین نقش هر فرد یا گروهي در این دغدغه جمعي 
مي تواند زمینه ساز پیشگیري و تشخیص به موقع سرطان باشد، مشخص شده 
است. بر این اســاس، هنرمندان نیز با شعار اصلي «من یک هنرمندم و تلاش 
مي کنم نقشي هنرمندانه در زندگي کودکان مبتلا به سرطان ایفا کنم» فعالیت 

خود را آغاز کردند؛ آغازي که قصه اي شنیدني داشت.
اولین حضور را «صابر ابر» رقم زد و پس از آن دیگر هنرمندان نیز به دعوت 
محک پاســخ دادند و به این کمپین پیوستند؛ امیر آقایي، برزو ارجمند، سامان 

احتشــامي، پریناز ایزدیار، پرویز پرستویي، پوریا پورسرخ، ابراهیم حقیقي، گیتي 
خامنه، سحر دولتشاهي، امیرحسین رستمي، حبیب رضایي، مهدي سلطاني، 
هوتن شــکیبا، ســیدعلي صالحي، مجید صالحي، گروه موســیقي کامکارها، 
مهتاب کرامتي، احســان کرمي، فاطمه معتمدآریا، حســن معجوني، شــبنم 
مقدمي، حبیب رضایي، علي رادمند، الهام کردا، کیانوش عیاري، بابک برزویه، 
محمدعلي بهمني، سیاوش صفاریان پور، فرح اصولي، رویا تیموریان،  منصور 
ضابطیان، مهدي سلطاني سروستاني، حســن فتحي، علي انصاریان، ابراهیم 
حقیقي، رویا میرعلمي، اکبر زنجان پور، محمدرضا یزداني خرم، ماندانا سوري، 
سمیرا برادري، محمد صوفي، ســپیده ایلچي، منیژه حکمت، احترام برومند، 
سهیلا گلســتاني، روزبه نعمت اللهي، شبنم قلي خاني، یوریک کریم مسیحي، 

فلور نظري، گلاره عباسي، افشین هاشــمي، الهام پاوه نژاد، مهراوه شریفي نیا، 
مریم زندي، لاله اسکندري، محمدرضا هدایتي، حامد کمیلي، کامبوزیا پرتوي، 
مریم حســینیان، علي اوجي و نرگس محمدي فقط بخشــي از جامعه بزرگ 
هنرمنداني اند که دغدغه هنري خود را به حمایت از کودکان مبتلا به سرطان 
پیوند زدند تا نشان دهند قهرمانان کوچک مبارزه با سرطان در روزهاي سخت 
درمان تنها نیســتند. «سیدعلي صالحي»، شــاعر و نویسنده معاصر ایراني، با 
پیام «من یک شــاعر، شنیده ام یک جایي هســت حدسِ هواي رفتن اش آسان 
اســت، تو هم بیا.» به این کمپین پیوست؛ بنیان گذار جریان شعر گفتار و شعر 
فراگفتار در شــعر معاصر ایران، شــعري نیز براي حمایت از کودکان مبتلا به 
سرطان ســرود که در مصرع اول آن آمده است: «همه زخم ها شفا مي یابند؛ 
بگو آمین!». «آناهیتا درگاهي»، نقاش و بازیگر سینما و تئاتر ایران، از تصمیمش 
براي راه اندازي نمایشگاه نقاشي براي کودکان مبتلا به سرطان خبر داد. «رضا 
گوران» و «بابک چمن آرا» که از نزدیک بیماري سرطان را در بین نزدیکان خود 
لمس کرده اند، از تلاش خود براي افزایش آگاهي جامعه نســبت به موضوع 
سرطان خبر دادند. مهدي سلطاني سروستاني، پرویز پرستویي و اکبر زنجانپور 
نیــز علاوه بر حضور در ایــن کمپین، با ارائه پیام همراهــي خود، محک را به 
حضور بیشــتر خود دلگرم کردند. محک امانتدار هنر انسان دوستي نیکوکاران 
ایران زمین و هنر هنرمنداني اســت که حمایت خود را در ربع قرن فعالیت این 
سازمان با به اشتراک گذاشتن هنر و اعتبار و محبوبیت خود، از کودکان مبتلا به 
سرطان دریغ نکردند تا محک بتواند دغدغه کودکانش را با بیان هنرمندانه آنها 
به گوش جهانیان برساند. به امید روزي که همه ما نقشي هنرمندانه در زندگي 

کودکان مبتلا به سرطان ایفا کنیم. 

هنرمندان ایرانی صداي «محک» را جهانی کردند
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